
   لابد شــما هم وقتی روزهای غــم و شــادی را در زندگی تان تجربه 

کرده اید، دیده اید در و دیوار مسجد و خانه و محل کار پر می شود از 

بنرهایی که یا نشان از رفتن عزیزی دارد یا ورود و انتصاب 

مدیری را خبر می دهد یا ... . بارها از کنار این 

بنرهــای ســیاه و ســفید زندگــی عبــور 

کرده ایم بدون اینکه به فرایند ایجاد و 

ساخت و در نهایت تمام شدن عمر 

آن ها توجه کرده باشــیم. از میان 

دختران شهر مشهد،  دانشجویی 

یافتیــم بــه نــام ســیده نفیســه 

اکبرالسادات که مثل همه از کنار 

این بنرها ساده نگذشت و تصمیم 

گرفت برای حفظ محیط زیســت و 

جلوگیــری از هدررفــت ایــن الیاف 

پلاســتیکی که به راحتی قابــل بازیافت 

نیستند آن ها را به وســایلی قابل استفاده و 

بــادوام تبدیل کنــد و از همیــن بنرهای بــه زعم ما 

به دردنخور، شــغلی راه انــدازی کرده اســت. دکترای ریاضــی دارد ولی 

می گوید به کارآفرینی هم علاقه مند است. همیشــه به دنبال راهی برای 

حرکت در این مسیر بوده است. در حال حاضر نیز با کمک یکی از دوستان 

دوران دانشجویی اش کارگاهی کوچک ولی تمیز و جذاب راه اندازی کرده 

اســت با عنــوان «بــزم نخــل» و در آن جعبــه و کیســه های زیبــا و حتی 

دفترچه های هنری تولید می کنند که بارها می توان از آن ها استفاده کرد 

بدون اینکه استحکام اولیه شان را از دست بدهند.

از دکترای ریاضی تا کارآفرینی

ســیده نفیســه اکبرالســادات در حال حاضر دکــترای ریاضــی دارد و در 

پروژه هــای تحقیقاتــی رشــته خــودش فعالیــت دارد. او دربــاره تناقض 

رشــته تحصیلی و  کاری که انتخاب کرده می گوید: همیشــه علاوه بر رشته 

تحصیلی ام دوســت داشــته ام کارآفرینی به معنای واقعی را انجام بدهم و 

اصطلاحا کف بازار را تجربه کنم. دیگران می گفتند همین رشته خودت را 

ادامه بده و تو را چه نیاز به کارآفرینی، اما من معتقدم ریاضی هرچند خوب 

است، اما می توان در کنارش شغل دیگری هم داشت. از طرفی آن را به طور 

کلی کنار نگذاشــته ام و فقط بخش تدریس را انجام نمی دهم اما در بخش 

تحقیق و مقاله فعالیــت دارم. اتفاقا نگاهی که این رشــته به من داد باعث 

شــد جســارت حضور در میدان کارآفرینی را پیدا کنم و از سختی های آن 

هراسی نداشته باشم. از این رو، به شرکتی کارآفرین فکر کردم که بخش های 

مختلفی دارد و هر بخش به دنبال چالش هــای وضع موجود برود و آن ها را 

بیابد. با چند نفر از همکلاسی ها و دوستانم هم صحبت کردم و بارها جلسه 

گذاشــتم؛ اما در نهایت دوســتی به من گفت: به قــول قدیمی ها، خودت 

چــادرت را دور کمرت ببنــد و شروع کن. ایده هایت خوب اســت اما این ها 

دغدغه تو هستند نه دیگران.

اولین تجربه

اکبرالسادات درباره اینکه چرا به سراغ بازیافت بنرهای دورریز رفته است 

می گوید: در شرکتی که برای خودم ترســیم کرده بودم قرار بود به دنبال 

چالش های جامعه برویم و برایشــان راهکاری پیدا کنیم. ســال ها پیش 

از این به بنرهایی که روی در و دیوار مســاجد آویزان بــود فکر می کردم و 

همیشــه دلم می خواســت بدانم بعد از چاپ بنرها، سرنوشتشان به کجا 

ختم می شود تا اینکه سال ۱۳۹۶ با کمک و هم فکری دوستم که آن زمان 

دانشــجو بودیم تصمیم گرفتیم این چالش را بررسی کنیم و ایده طراحی 

جعبه های کوچک و کیسه های مختلف و ... به ذهنمان رسید.

یادم می آید برای اولین تجربه به سراغ دفتر چاپی رفتیم و از آن ها خواستیم 

تکه ای از دورریز یکی از بنرهایشــان را به ما بدهند و ما در سلف سرویس 

دانشــگاهمان با قیچی و چســب دوطرفه و کاتر شروع کردیــم به برش و 

همان جا یک جعبه کوچک، کیسه دسته دار و چند محصول دیگر درست 

کردیم. برای امتحان و اینکه بدانیم چقدر مقاوم است هم آن ها را شستیم 

و دیدیم هیچ اتفاقی برایشــان نیفتــاد. آنجا بود که کلیــد اولیه کارمان را 

زدیم و در ســال ۱۳۹۷ کارگاهمان را رسما افتتاح کردیم. محصولاتمان را 

به مدارس عرضه کردیم. بعد از آن هم به دنبال مشتری های دیگر رفتیم. 

ما با بنرها جعبه های کوچک و بزرگ هدیه، کیســه های دسته دار بزرگ و 

کوچک، جامدادی، دفترچه با برگه های بنر که قابل شست وشوست، کیسه 

نان و ... تولید می کنیم. در حــال حاضر نیز پنج نفر به صورت مســتقیم 

مشغول اند و در ایام ویژه از نیروی دورکار و موقت استفاده می کنیم. 

!چرا بنر؟

جنس بنرها ترکیبی از الیاف پلاستیکی و پلیمری است که قابل بازیافت 

نیست و نمی تواند حرارت ببیند زیرا به محض گرما مشتعل می شود و باعث 

ریزش اشک و سوزش چشم می شــود به طوری که قابل تحمل نیست. او 

می گوید: تا جایی که می دانم و بررســی کرده ام بازیافت شیمیایی برای 

پلیمرها در ایــران نداریم و به صــورت محدودی در چند کشــور پیشرفته 

انجام می شود که باز هم به صورت کامل عملیات بازیافت انجام نمی شود. 

البته به بازیافت فیزیکی هم فکر کردیم تا شاید بتوان با ترکیباتی خاص، 

خمیری استخراج کرد که مقاوم باشد مثل میزهای رزینی، اما هزینه های 

دستگاه ها برای ما که دانشجو بودیم بســیار بالا بود. در ادامه به بازیافت 

فیزیکی هــم فکر کردیم و شــاید در آینده به روشــی مشــخص برســیم. 

هم اکنون تعدادی از بانوان توانسته اند در کنار خانم اکبر السادات مشغول 

به کار شوند و او امیدوار است که کارش را ادامه دهد.

از رزم نخل تا بزم نخل

«دو سال آخر دوران تحصیلی دبیرستان را به اقتضای شغل پدرم 

در خوزستان زندگی کردم. به نظرم خوزستان مردم خون گرمی 

دارد اما مظلوم واقع شــده اند. نخل هــای سربریده اش دلم را 

می ســوزاند. علاوه بر این ها پدرم از جنگ یادگاری ای داشت 

و مجروح شــیمیایی دوران دفــاع مقدس بود و ســال ۱۳۸۵

شهید شــد.» تازه متوجه می شــوم که چرا خانم اکبرالسادات 

تا این حد به خوزســتان علاقه دارد. او حرفــم را تأیید می کند و 

ادامه می دهد: همه این ها دست به دست هم داد تا در نهایت نام 

برندمان را براســاس همین دغدغه انتخاب کنم. بــا خودم می گفتم 

دوران رزم نخل ها تمام شــده اســت و حالا باید آن را به بزم و نشــاط و روح 

زندگی و امید تبدیل کنم. در نهایت نام «بزم نخل» را ثبت کردیم. او امیدوار 

است بتواند با استفاده از همین بنرها شغل نیز برای بانوان ایجاد کند.
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ایده كارفرین جوان برای حفظ محیط زیست که از الیاف پلاستیكى بی فایده، زیبایی خلق می کند

۳بزمی برای بنرهای به درد نخور
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